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کینوایبل

 
 
 
 

»کیــن و ایبــل« رمانی محصول ســال 1979 نوشــته  
نویســنده بریتانیایــی »جفــری آرچــر« اســت کــه فتانه 
حاج  ســیدجوادی آن را ترجمــه کرده. آرچر، نویســنده و 
سیاســت مدار سابق انگلیسی اســت. او پیش از پرداختن 
بــه کار ادبی، حدفاصل ســال های 1969 تــا 1974 عضو 
پارلمــان بریتانیــا بود. آرچــر در ســال های 1986–1985 
معــاون رئیس حزب محافظه کار بریتانیا بود. »کین و ایبل« 
رمانی زیبا و الهام بخش است. کین و ایبل، یکی فرزند یک 
میلیاردر بوستونی است و دیگری فرزند یک مهاجر لهستانی 
بسیار فقیر. هر دوی آنها در جست وجوی سرنوشت و رویای 
خویش هســتند و همین هم آنها را به هم می رساند. کین و 
ایبل، قدرتمند، بلندپرواز و بی رحم هستند و برای ساختن 
یک امپراتوری جهانی تلاش می کنند. آنها در طول شصت 
سال و سه نسل، به تلاش خویش ادامه داده و می جنگند؛ 
جنگی که فقط یکی از آنها می تواند از آن زنده خارج شود.

کینوایبلبهروایتنشریات
لس آنجلس تایمز »کین و ایبل« را داســتانی با قدرت و 
احاطه سرشار و برجســته معرفی کرد و واشنگتن پست آن 
را یکی از بزرگ ترین داســتان های ســال های اخیر نامید. 
منچســتر ایونینگ نیوز جفری آرچر را در ردیف الکســاندر 
دوما قرار داد و نوشت: آرچر با داستان کین و ایبل، در ردیف 
10 نویســنده درجه اول دنیا قرار می گیــرد. اوتو پرمینگر 
نوشت: جفری آرچر ذوق بسیاری در داستان سرایی دارد. 
ســوزان هواچ هم »کین و ایبل« را در ردیف کتاب هایی که 
گازورثی نوشته، قرار داد. یورکشایرپست آرچر را بزرگ ترین 
داستان ســرای عصر مــا معرفی کرد و نوشــت: »او با کین 
و ایبــل کتابی به مــا هدیه کرده که مطمئناً ســال ها باقی 

خواهد ماند.«

برشیازکتاب:
ابتدا لئــون از ولادک پیش بود. ولــی ولادی مصممانه 
با کتاب هایش کلنجار می رفــت، به طوری که همچنان که 
هفته ها می گذشــتند، شــکاف بین آنان باریک تر می شد؛ 
درحالی که دوســتی و رقابت بین دو پســر مرتبــاً افزایش 
می یافت. معلمان آلمانی و لهستانی طرز رفتار با دو شاگرد 
خود را مشکل یافتند. پسر یک بارون و پسر یک شکارچی، 
به عنوان دو نفر هم شــأن. اگرچه هنگامی که بارون سوالی 
می کرد، آنــان با اکراه تأییــد می کردند کــه انتخاب آقای 
کوتوفســکی از لحاظ آکادمیک صحیح بوده اســت. رفتار 
معلمان نسبت به ولادک هرگز او را آزرده خاطر نمی ساخت؛ 
زیــرا هرگاه که با لئون بود، رفتار آنها با آن دو یکســان بود. 
بارون نشــان می داد که از پیشــرفت دو پسر خرسند است 
و گه گاه بــا لباس یا اســباب بازی هایی بــه ولادک پاداش 
می داد. تحســین خالصانه ولادی نســبت به بارون تبدیل 
به احترام شــد و هنگامی که زمان آن فرارســید که پسرک 
به کلبه کوچک جنگلی برگردد تا برای کریســمس به پدر و 
مادرش ملحق شود، از فکر ترک کردن لئون ناراحت شد...
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و نشســته بودند. دایه جانم هم به کمک خجسته 
در اتاق گوشــواره، بساط شیرینی و شربت و میوه 

مختصری چیدند و لاله گذاشتند!...«
 نکته دیگر این اســت که رمان، نوعی ســاختار 
ســنتی و پدرســالارانه را بــه نمایــش می گــذارد. 
ســاختاری کــه زن را عــاری از هرگونــه اختیــار و 
تصمیم گیــری برای خــود و سرنوشــت آینده اش، 
ترسیم می کند. زنی که نمی تواند و البته صلاحیت 
ندارد تصمیــم بگیرد. پدرش، خیرخواه اوســت و 
به خاطر تبعیت  نکردن محبوبــه از تصمیم و اراده 
پــدرش، رنگ خوشــبختی و آرامــش را نمی بیند. 
محبوبــه نه تنهــا درس عبــرت ســودابه در رمــان 
می شــود، که عبرت تمام خوانندگان و به خصوص 
زنان و دختران جوان می شود. زنی که برای به دست 
 آوردن عشق مرد مورد علاقه اش، از طرف خانواده  
و به خصــوص پدرش طــرد می شــود و در نهایت، 
شــوهر و مادرشــوهرش بــه او ظلم هــای فراوانی 
می کنند و ســرانجام نادم و پشــیمان بــه خانه پدر 
برمی گردد و تاوان اشتباه بزرگش را می دهد. مرگ 
فرزند خردســالش، نازا شــدن و... مکافات سرباز 
زدن از توصیه های پدرش اســت. خود نویســنده 
جایــی در یکی از مصاحبه هایش گفته  اســت این 

رمان را برای درس عبرت دخترانم نوشته ام! 
از زبــان عمــه محبوبــه می خوانیم: »ســودابه 
جانم، مواظب باش. خیلــی مواظب باش. کاری 
نکن که عاقبتت مثل من بشود. تنها و بدون فرزند. 
در خانه این و آن مزاحم و ســربار باشــی. نه! من 
ناشکری نمی کنم. نسبت به پدرت حق ناشناسی 
نمی کنم. مــرا در خانه خودش راه داده. اموال مرا 
سرپرســتی کرده. نمی گویــم در حق من کوتاهی 
کــرده. زحمتم را کشــیده. تمام امــوال من، مال 
شماهاســت. مال بچه هــای بــرادر و خواهرهایم. 
نوش جانتان. من که وارثی به جز شــماها ندارم.« 
و بعــد عمه به روایــت زندگی خــودش می پردازد. 
زندگــی ای که به خاطــر یک تصمیم اشــتباه، به 
تباهی کشیده شده است و حالا دختر جوان باید 

از آن درس عبرت بگیرد.
موضــوع دیگــری که رمــان روی آن انگشــت 
می گذارد، شــکاف طبقاتــی اســت. در رمان، 2 
طبقــه اجتماعــی وجــود دارد؛ اول، طبقه اعیان 
و اشــراف کــه محبوبــه از آنهاســت. دوم، طبقــه 

تهیدســت و فقیری که رحیم و مادرش از دل آنها 
برخاســته اند. طبقه تهی دســتی که فقط گرفتار 
فقر مالی نیســتند، بلکه فقــر فرهنگی هم در آنها 
بیــداد می کنــد! دختــری از اشــراف وارد چنین 
خانواده ای می شود که بسیار حقیرند و قدر دختر 
را نمی دانند: »تو نباید زن مردی شوی که پدرش 
اســم خودش را هم بلد نیســت بنویسد. سودابه، 
در زندگی که فقط چشــم و ابرو شرط نیست. پدر 
تو، شب ها تا یکی دو ساعت مطالعه نکند خوابش 
نمی برد. تو چطور می توانی با این خانواده زندگی 
کنی؟ با پســری کــه تنها هنر مادرش این اســت 
کــه غیبت ایــن و آن را بکنــد. بزرگ تریــن لذت و 
ســرگرمی اش در زندگی ســرک  کشیدن و فضولی  

کردن در امور خصوصی دیگران است!«
نکته ای که شاید در پرفروش  شدن این رمان در 
ایران تاثیر داشــت، گفت وگو و جدال بین موافقان 
و مخالفــان آن بــود. زمانــی  که »بامــداد خمار« 
پرفروش شــد، افرادی مانند نجــف دریابندری از 
»بامداد خمــار« تعریف و تمجید کردند و کســان 
دیگــری مانند هوشــنگ گلشــیری به نقــد تند و 
بی پــرده علیــه آن پرداختند! حتــی کار به جایی 
رسید که هوشنگ گلشــیری، نجف دریابندری را 
به بی ســوادی متهم کرد. گلشــیری بعدها جایی 
در مصاحبــه ای گفتــه بــود؛ همین  که »شــازده 
احتجاب« به چاپ بالا نرســیده و کم فروش است، 
نشــان می دهد که رمان باارزشــی است. در ادامه 
بهاالدین خرمشــاهی، گلشــیری را به حســادت 
متهم می کند. این اظهارنظرها و انتقادات شــدید 
افرادی مانند گلشــیری توجه خوانندگان نخبه گرا 
را به رمان جلب کرد و بعد از آن، استقبال بی سابقه 
خوانندگان از این کتاب، نقش مهمی در پرفروش 

 شدن آن، ایفا کرد.
نکته مثبت رمان، قصه  قوی آن اســت. همین 
قصه قــوی هم، کلیــت رمان را نجــات می دهد و 
باعث می شود که به مزاج خوانندگان خوش بیاید. 
قصه رمان، ابتدا، اوج، و پایانی دارد که احساسات 
خوانندگان را به شــدت تحریــک می کند. پایانی 
کــه برای مخاطب جذاب اســت و دقیقــا به نقطه 
مطلوبی می رســد که آنها انتظارش را دارند؛ چون 
مخاطب دوست دارد هر چه زودتر بداند سرنوشت 

این دختر عصیان گر چه می شود:
پوزخند تلخی بر گوشــه لبان پدرم ظاهر شــد. 
ســکوتی بین ما به وجود آمد. انــگار فکر می کرد 
چــه دعایی باید بکنــد. پدرم، با همــان حالی که 
نشسته بود، دو انگشت دست راست را با بی حالی 
بلنــد کرد. ســرش همچنــان بر پشــت مبل تکیه 
داشــت. گفت: »دوتا دعا در حقت می کنم. یکی 
خیر اســت و یکی شــر.« با ترس و دلهــره منتظر 
ایســتادم. خواهرم بــا نگرانی و دلشــوره بی اراده 
دســت ها را بــه حالت تضرع بــه جلــو دراز کرد و 
گفــت: »آه آقاجان...« پــدرم بی اعتنا به او مکثی 
طولانــی کرد و گفت: »دعای خیرم این اســت که 
خدا تو را گرفتار و اسیر این مرد نکند.« باز سکوتی 
برقرار شد. پدرم آهی کشید و قفسه سینه اش بالا 
رفــت و پایین آمــد و ادامه داد: »و اما دعای شــر. 
دعای شــرم آن اســت که صد ســال عمر کنی.« 
ســر جایم میخکوب شده بودم. نگاهی متعجب با 
خواهر بزرگ تــرم ردوبدل کردم. این دیگر چه جور 
نفرینی بود؟ اینکه خودش یک جور دعا بود! پدرم 
می فهمید که در مغز ما چه می گذرد. گفت: »توی 
دلت می گویی این دعا که شــر نیست. خیلی هم 
خیر است. ولی من دعا می کنم که صد سال عمر 
کنی و هــر روز بگویی عجب غلطی کردم تا عبرت 

دیگران بشوی. حالا برو...«
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